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The mystic in the nablosi’s horizons 

Abstract                                                                                                                  
                                 The advancement  of  theosophic literature prepared a way 

for the God’s lovers to describe their celestial love with the usage of the words 

like wine, intoxication, cupbearer, love, pantheism, woman and etc. 

Abdolghani alnablosi the poet and  sufistic of the age of ottoman composed 

interesting poems  in this way. This research with a descriptive-analytic  
method considers the motives that encouraged Nablosi to be a mystic and Sufi 

and consider the most important sufistic words and their  meanings and also 

his knack in using this Sufis tic words in Divan Al Davavin  and find out that 

learning theology and education by good teachers like Abdolbaghi Alhanbali 

and reading the poems of great men like: ebn Farez, ebn Arabi and telmasani 

lead him to the sufistic world. Nablosi used most of mystic words  especially 

pantheism, wine, woman,  theophany and  beloved. Nablosi used different 

allegories like sea and wave, numbers, wine and  its bulb, ink and etc. in his 

poems in proof his mystic love  and do his job as a spiritual guide and invites 

his audient to drink the celestial wine he also construes the word woman 

similar to jaheli woman at first sight but we understand the real aim of Nablosi 

with a deep contemplation. 

Key words: Mystic and Sufistic, Ablolghani Alnablosi, Divan Aldavavin, 

wine, Pantheism 
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2243-2265صص  1401، خرداد 3جامعهشناسی سياسی ایران، سال پنجم، شماره  (پژوهشی-مقاله علمی) ماهنامه علمی  

 نابلسیعرفان در آفاق اندیشه بررسی 

 1افخمی  رضا

 2شفیعی سیما

   چکیده

در قالبی  را خود  آسمانی عشقوانند ا بتیکت  معبود عاشقانزمینه ای فراهم آورد تا  یعرفانادبیات  شکوفایی

و   از    بانو  چوناصطلاحاتاستفاده   به...و  وجود،زن  شراب،سکر،ساقی،هوی،وحدت  ی 

که اشعار زیبایی در این   است   افراد  همین  درزمره  مانیعث  متصوّف  و  شاعر  سیابلالن  عبدالغنی.تصویربکشند

الدواو   بررسی  با،حاضر  پژوهش  حوزه سروده است.   روی  در   نابلسی   های   انگیزه   ین شاعر،کتاب دیوان 

تصوف  عرفان  به  آوردن تعابیر  اصطلاحات  ترین  ،مهمو  مهارت    هنر  و  آن  مفاهیم  و  عرفانی و    شاعرو 

دینی   تعلیم  دریافته ،تحلیلی  توصیفی  روش  به  ، اصطلاحات  این  گیری  دربکار چون  استاد  نزد  علوم  ی 

و    عرفان  سمت   به  را  وی  تلمسانی  و  عربی  ابن  ض،فار  ابن  بزرگانی چون  بااشعار  حنبلی،آشنایی  عبدالباقی

 محبوب   و  زن،تجلی،حبیب   وجود،شراب،  وحدت  ویژهبه    عرفانی  تعابیربیشتر    از  نابلسی.داد  سوقتصوف  

هنرمندانه  خود  عرفانی  عشق  اتاثب  در  و  جسته  بهره...و چون  تمثیلات  از ،   دریاوموج،  متعددی 

 همچنین است.  کرده  استفادهخود    وحدتیه  اشعار  در...و  مرکب  و  آن،جوهر  روی  وحباب  اعداد،شراب

عشق    شراب  نوشیدن  به  را  خود  مخاطبانبه این صورت    و  داده  قرار  یواعظ  و  مرشد  جایگاه  در  را  خویش

 زن   مادی باتوصیف  ابتداخواننده  در  که  کند  می  تعبیر  طورینیز    زن  ازاصطلاح  شاعر.کند  می  دعوت  الهی

 این   بودن  عرفانی  به  و  یابد  رادرمی  شاعر  حقیقی  مقصود  ،ابیات  در  تأمل  با  شوداما  می  مواجه  جاهلی  دوره

 .برد  می پی به ظاهر مادی توصیفات

 اوین، خمر، وحدت وجود یوان الدوالنابلسی، د ف، عبد الغنیعرفان و تصوّکلید واژه ها: 

        

 1 دانشیار دانشگاه سراسری یزد)نویسنده  مسئول (

 2دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات عرب  دانشگاه  سراسری یزد

 

11/1400/ 10تاریخ دریافت :  

1400/ 9/12تاریخ پذیرش:   
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   مقدمه 

حرکت و کاوش فراتر از عالم حس، انسان های حقیقت طلب و کمال گرا را برآن داشت تا با توجه به  

رف الهی و احادیث پیشوایان دینی، در راه سیر و سلوک گام نهند و آن را به صورت مکتبی  قرآن و معا

با ارزش هایی   ارائه دهفان و تصوفوالا تحت عنوان عرخاص  جو بحث و جست(9:  1387ند.)سعیدی،، 

مکتب    بارهدر و این  اسلام  جهان  در  آن  شکوفایی  و    بررسی   و  گسترده  موضوعی  آن،  نشیب  و  فراز 

در طول   کهد سایر علوم و فنون دارای پایه و اساسی عریق است  نچرا که این علم نیز مان  ،ت تخصصی اس

و   سیر صعودی  و  تحولات  شاهد  بسیاتاریخ  و  نزولی  بوده  یافتری  تحولات آنقدر صیقل  با  همراه  و  ه 

عقاید   به صورتاینکه  تا    هاجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... جوامع، متحول شده و به حیات خود ادامه داد

الخیر، فرید الدین عطار و چون: بایزید بسطامی، ابوسعید ابو    مشایخ و اعلامی  و آرا و مسلک و طریقت 

و.الدجلال  مولانا   بلخی  جهان ین  به  حیطه  ..  از  که  یافت  مریدانی  و  شد  خارج    عرضه  شمارش 

سلام، وجود  برخی بر این باورند که تصوف و عرفان از همان سده نخست ا(15:  1343گوهرین،  ) .است 

و در آن زمان بسیاری از مسلمانان از زهد برخوردار بوده و بزرگانی چون    است   داشته، با زهد آغاز شده

فارس ابوذر  سلمان  و  شهری  زهد  )شمس،  در  اند.  بوده  خاص  و  عام  معتقدند  25:  1388ه  نیز  برخی   )

آغاز عصر عباسی دوم شکوفا شد و رشد یافت و  تصوّ از  به ذات   حد  از عشق بیسالکان  ف  و حصر 

در وجود حق، ریاضت و سختی در راه رسیدن به کمال، ترک جهان ماده و رسیدن به باری تعالی و فنا  

: 2001)شوقی ضیف،  به میان آوردند.    و ماندگار  دلنشین  ی زیبا،سخنانعشق الهی    ی و می نابجهان ربان

244)                                                                           

بز  و  مشایخ  دارای  تاریخ،  های  دوره  تصوّتمامی  در  بودهرگانی  آنها ن  که  اند  ف  روزگار    ام  صفحه  در 

ابو  چنان که متنبی و شریف الرضی از مشایخ قرن دوم و سوم هجری، مهیار دیلمی و  ت  اسان گشته  جاود

فارض و محی الدین بن عربی از بزرگان    معری از اعلام قرن پنجم و ششم، سلطان العاشقین ابنالعلای  

ی و مانعث  دورهت،  پنجین دوره که از قرن هشتم هجری آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته اس  و  قرن هفتم

هد تحولاتی در شا  دورهاین    (167) خفاجی، بی تا:  .را در بر دارد  عبد الغنی النابلسی  ،ف بزرگ آنمتصوّ

 در این دورهچنانکه    .و جایگاهی والا دست یافت   ، به نهایت پختگی  در آنف  فن تصوّو    حوزه شعر بود

درباره باری   گفتن  سخن  را ملزم به ف است و شاعر خود  وجود دارد که مختص تصوّ  دیوان های شعری

شاعران این دوره به از    رخیبهمچنین  (  85-81:  2000)عمر فروخ،    .اخته است ستعالی و وحدت وجود  

پنه سرکشی  و  تمرد  تصوّمنظور  فن  به  عثمانی  سلاطین  مقابل  در  می  انی  پناه  نبوی  مدائح   و   ف 

                                                                                                                                         ( 85-81: مانه).آوردند
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فان این دوره محسوب می و مشهورترین متصوّ  ،فی شیخ التصوّهمان گونه که ذکر شد، عبد الغنی النابلس 

  ،این امر  شاید بتوان گفت   ند،داده ااستادان را به نابلسی اختصاص    علمای هم عصر وی، لقب استادِ.گردد

 وی   ( 469لسی در میان دیگر معاصرین وی باشد.)همان:و علمی و دینی ناب  والای عرفانیحاکی از جایگاه  

، تحت علوم شرعیاو ابتدا به تعلیم علوم دینی و قرآن و    .د شدجری در دمشق متوله  11در اوسط قرن

ف و طریقت قادریه و نقشبندیه درآمد و به  صوّدر سلک ت  ،نظر بزرگانی چون عبد الباقی الحنبلی پرداخت 

تلمسانی و دیگر بزرگان دایره تصوّ  عارفانمطالعه کتب   الدین  ابن عربی، عفیف  اهتمامبزرگی چون   ف 

قدم نهاد، گوی سبقت را از سایرین ربود و عنوان استاد استادان را از   به وادی شعر عرفانی  ،سپس  .ورزید

و مجالس علمی خود    ه هاحلق  فه درنسل منتقل شد و متصوّاو نسل به  ی که کلام  به نحو   آن خود ساخت 

بردند ارزشمندی در حوزه دین، شرع، ادب،  از کلام وی بهره می  آثار  نابلسی  کار .  نامه موسیقی و... در 

رسانیده  ثبت  به  خود  اعماله  .)است   علمی  و  حیاته  فی  دراسة  النابلسی:  الأدب   /155:  عبدالغنی  تاریخ 

که چهار    یکی از همین آثار ارزشمند است دیوان الدواوین    (468:    رب و الأندلسدب فی المغلعربی، الأا

عنوان:   تحت  را    -1دیوان شعری  آن  که  الهیات  الرقائق  وادیدیوان  مجموع  و  الحقائق  و  ن  است  نامیده 

الهی است. آن را    -2شامل اشعار ربانی و تجلیات  البلابلبابل و غن   ةخمردیوان غزلیات که  نامیده و   اء 

نفحة القبول دیوان مدائح نبوی تحت عنوان    -3.شامل مقامات عاشقانه و وصف گل و بوستان و... است 

الرسول پیامفی مدح  که مخصوص مدح  اکرم)ص(،  مدائح و   -4است.    بر  دیگر  بردارنده  در  که  دیوانی 

را در اشعار بسیاری  یحات عرفاناصطلاوی   (21-20: مؤلفات الشیخ عبد الغنی النابلسی)مراسلات است. 

به  .  است   کار بردهه  بو...  معرفت    دوری، نزدیکی،وجد، شوق، سکر، فنا، وصال، هجران،  همچون:    خود

                                           :          عنوان مثال

                                                                       غیرَ ریحٍ     دُم أجِلَأبغی جمالَ الوجودِ فَ     یواد البَ م سحتُ بینَکَ»

دیوان  )  «سیحٍفَ  لکٍزِّ مُفی عِ صالِالوِ  بُطی                                      و جاءَ جلّیُجالَ التَّرِت هامَ

 ( 154: الدواوین

 ذات تجلی. مباد نیافت و چیزی جز ، سرگردان بودمحضرت حق جمالرؤیت  چقدر در بیابان ها در پی » 

  از به محبوب را واله و شیدا کرد و بوی خوش وصالمعبود اهل دل و جویندگان  مردان تعالی حق

   «ید.ی عزیز، به مشام رسسرزمین

ف دوره عثمانی مورد پژوهش قرار  عبد الغنی النابلسی، متصوّاندیشه های عرفانی از آنجا که تاکنون 

، به عثمانیدر دوره سیر تحول آن، مخصوصا  ف وبه تصوّ ی مختصرهپس از نگا حاضر پژوهش نگرفته، 
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مضامین پرکاربرد ترین  و عثمانیدوره عبد الغنی النابلسی شاعر برجسته بررسی و تحلیل اندیشه عرفانی 

وی می پردازد تا دلایل گرایش    دیوان الدواویندر  تحلیلیبه شیوه توصیفی  صوفیانهو اصطلاحات 

را در دیوان وی مشخص کند و  اصطلاحات صوفیانه پر کاربردترینرا دریابد، تصوف  وعرفان   به نابلسی

   را بررسی کند.  عرفانی چگونگی هنر این شاعر در اشعار

                     حقیقنه تپیشی

و    ف و عرفان در شعر عبد الغنی النابلسی، مسلکدرباره تصوّ  عربی پژوهش جامعیدر ادبیات فارسی و  

ا است.  و، اصطلاحاطریقت  نشده  انجام  این اصطلاحات  بکارگیری  در  او  هنر  و  که  ت صوفیانه  آنجا  تا 

  بسیار   یهرچند مقالاتته نشده،  اره نابلسی نگاشهیچ پژوهشی درب  در ادبیات فارسی  هتحقیق نمود  نگارنده

، به آثار ویو برخی  مه  نازندگی  ذکر    این شاعر نوشته شده که تنها به  پیراموندر ادبیات عرب،    اندک،

سمیر القاضی با مقاله ای تحت عنوان    : شاره خواهیم کردکه به آنها ا اکتفا شده است    طور نه چندان فنی،

الن الغنی  عبد  مختصری  1409)  ابلسی مؤلفات شیخ  توضیحات  و  وی  آثار  ذکر  به  فقط  آنها (  می    درباره 

( به معرفی 1979)  یة و الحیاةبین العدمالنابلسی    به نام  هدی النعمانی با نوشتاری بسیار مختصر  .  پردازد

،  سابق مانند نویسندگان  نابلسی، زندگی نامه، و باورهای مذهبی وی می پردازد. محمد مطیع الحافظ نیز  

اعماله و أحواله  ه ای مختصر تحت عنوان  قالم النابلسی: دراسة فی حیاته و  الغنی  ( نگاشته  1403)  عبد 

 عارف النکدی  آثار او و اخبار بزرگان در شأن وی عنوان می دارد.  ،دگی نابلسیاست و مطالبی پیرامون زن

اما    می کند.  نامه وی اکتفا   ط به ذکر زندگیفق(  1388)  عبد الغنی النابلسی  با عنوان    صفحه،  چنددر  نیز  

تحت   کتابی  است  موجود  نابلسی  درباره  که  اثری  ترین  کامل  گفت  بتوان  و عنوان:  شاید  الأنسی    الورد 

.  نوشته محمد کمال الدین الغزی العامری است   جمة العارف بالله عبد الغنی النابلسیقدسی فی ترالوارد ال

ابلسی اشاره می کند اما  در هر باب به بخشی از حیات نباب تدوین نموده و  13را در    کتاباین    ،نگارنده

از تصوّ  پنجم  به  وی فقط در باب  تنها  به میان می آورد و  نابلسی سخن  ف وی در تصوّذکر مشایخ  ف 

عنوان   میکند.  بسنده تحت  دیگری  کتاب  ف  همچنین  القدسی  الهنی  الغنی المشرب  عبد  شیخ  کرامات  ی 

موجود است که پس از نگارش زندگی نامه نابلسی و اطلاع   انی نیزالبیتم  هتألیف حسین بن طعم  النابلسی

جه به اینکه در زمینه اندیشه تو ا  ب  پردازد.  او در علوم و فنون مختلف، به ذکر فضائل و کرامات نابلسی می

عرفانی دی   های  در  وینابلسی  الدواوین  دار   وان  عهده  را  مهم  این  حاضر  پژوهش  نشده،  انجام  کاری 

 خواهد بود. 

 و تأثیر پذیری شاعران   ف در دنیای عربتصوّفان و رع
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یرفته  ی تأثیر پذفکار عرفانف و اتصوّاز  به نحوی  ...  و  تمام ملل اسلامی، اعم از ملل عرب، فارس، ترک 

  استدامنه ی زبان عربی آنقدر وسیع   .ادب خود منعکس ساخته اند  و جلوه هایی از آن را در تاریخ واند  

به افکار عرفانی خود و فریاد أنا الحق   ون: منصور حلاج که در بغداد به دلیلنی چو بزرگا  مشاهیرذکر  که  

قرار سازد و توضیحی قانع کننده  ار سازش برجبر و اختیحسن بصری که توانست بین مفهوم    قتل رسید،

در بسیاری    که هدایتگر افراد،  ابن عربی  وکه زاهدی گوشه گیر بود  ، بایزید بسطامی  برای آن ارائه دهد

 (390-380: اللمّع فی تاریخ التصوف الإسلامی.)  مهر تأییدی بر این ادعا است  عرفان بوده است حوزه  

انجام شده، حاکی از وجود رابطه ای عمیق و محکم بین دین   یر عربرباره ی شعاز طرفی تحقیقاتی که د

از   از شاعران  بسیاری دلیل تأثیر  محکم برای بیان    سندیمین  و شعر و تفکر صوفیانه است و هف  و تصوّ

شاعر    ،که متنبیآن زمان  به ویژه از    .صطلاحات آن در اشعار خود، است تفکر صوفی و استعمال الفاظ و ا

از اصطلاحات    تا  اسالیب آنها را بکار برد و سعی کردتأثیر پذیرفت،    از تفکر عرفانیسی  رگ عصر عبابز

این گونه افراد، قلب را بر عقل برتری داده و آن (323 : )الفن و مذاهبه فی الشعر العربی.تقلید نماید عارفان

و    کرده،معرفی  ش کبریایی  قلب را عر  ،مسلمانفین  . حتی بعضی از متصوّستندف می دانرا اساس تصوّ

م وجود  جوهر  و  انسان  جوهر  را  انگیزه  و  دانستنداراده  الحدیث ی  العربی  الأدب  فی   ( 212:  .)دراسات 

این ارزش ها،   مآبانه    رونق یافت ملوکی  در دوره متمامی  تفکرات صوفی  که به نحوی شدت گرفت  و 

ایجاد در مصر  نظارت صوفیان،  ریاست و  تشکیلات  بار  نخستین  منزلت  اه  شد و جایگ  برای  به    عرفاو 

می جلوگیری    به شدت  ،داری  در امور سیاسی و کشوردخالت آنها  ممالیک از  هر چند    .قوت یافت شدت  

به نحوی   بودند  دارای زندگی مرفه و آرامیاما همه ی آنها    (170  ر مصر:)بررسی سیاسی تصوف دد،کردن

آنها  که   پادشاهانبه  زندگی  ممالیک  چرا    ،می شدتشبیه    زندگی  بودند   آنهابرای  که  قائل  زیادی  احترام 

بی بین عصرین المملوکی و الادب العر  )حتی در بعضی موارد دینی و علمی با آنها به مناظره می پرداختند.

به    عثمانی  توجه سلاطین  شدیدتر از دوره مملوکی ادامه یافت و   در دوره عثمانیاین رویه  (26:   لعثمانیا

و   دین  رجال  و  متصوّمخصعلما  یافت   فین،وصاً  العثمانی.افزایش  العصر  العربی  الأدب   ،(36-34  )تاریخ 

صوفیانه متعددی به    ب فرقه ها و مذاه  و  در تمام مکان ها به سرعت افزایش یافت  خانقاه ها و دیر ها

کمک  ، پیشرفت و محکم شدن پایه های عرفان و تصوفوجود آمد. به طور کلی سلاطین عثمانی به رشد

فین از سیاست و  علما و متصوّ  ف آنها از اینکار، دورکردن مردم،اصلی ترین هدچند  هر    مودند،شایانی ن

بود مملکت  این    ،امور  میان  وجود،  با  مراد،چون    افرادی  ،سلاطین  همیندر  که    سلطان  بود  دارای نیز 

می فه یاری وّ متصو  پیشرفت عرفانبه خاطر عشق به این علم، به فقط  و  ف بودفراوانی در تصوّ های مهارت

.  و ذوق و استعدادش شکوفا گشت رشد و نمو یافت    همین دورهدر  نابلسی  (341  / 1خلاصة الأثر/ ).رساند
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ف نمود، برای تصوّحوزه  و شروع به خواندن کتاب های    دش  آشنا  انهپس از اینکه با تفکرات صوفیوی  

ویژه ای    ارزش ،  رفانگان حوزه عالدین تلمسانی، و دیگر بزر، به ویژه آثار ابن عربی، عفیف  کتب عرفانی

نهایت، در  و  شد  تصوّ  قائل  سلک  متصوّدر  سرآمد  و  درآمد  الأدب  فف  تاریخ  گشت.)  عثمانی  دوره  ین 

، راه را برای آشنایی  علوم فقهمهارت در  همچنین  مطالعه آثار این بزرگان و    (468  العربی العصر العثمانی:

با شعر عربی، به خواندن دواوین آشنایی  لسی پس از  هر چه بیشتر وی با شعر عربی، هموار ساخت. ناب

مند شد. بهره  آنها  انگیز  کلام حیرت  و  تعابیر  از  و  آورد  روی  گذشته  برای   شاعران  را  زمینه  امر  همین 

 :نفحة القبول فی مدح الرسول)  فراهم آورد.  وی  ادبی  شکوفایی حس  ، وشعر و شاعریشش چشمه  و ج

نسبت به  وی    ابن فارض و عشق  اشعار عرفانیبا    ، بزرگ  شاعرانشعر  مسیر آشنایی با   نابلسی در  (26-28

روبرو   زیبای  شدپروردگار،  و  لطیف  عبارات  از  داد،  فارض جلا  ابن  مانند  به  را  درون خود  الهام   وی، 

قلب خود را مالامال قرار داد و    را در توصیف عشق خود به پروردگار  م هم و غم و اشتیاقشگرفت و تما

و عشق    ن،نشان از روح بلند و صفای درو  سرود که هر کدامصوفیانه ای  ار  ساخت و اشع  ربّانیاز عشق  

پروردگار به  وی  همچون    (28.)همان:  دارد  شراستین  بی  عارفاندیگر  وی  اشدر  از شتر  خود  عار 

طلاحاتی  ، واژه ها و اصبه کار رفته است شاعران عذری  که نزد  اصطلاحات و تعابیری استفاده می کنند  

 از اصطلاحاتی استفاده می کنند که در ظاهر در واقع عرفاو...  ، کأسرد، سکر، خمق، شوق، وجچون: عش

زمینی و  مادی  به عنوان عشق  آن  با    ،دشو   می  برداشت   یا شعر شراب   از  متوجه می تأمل  اما  اشعار  در 

آنها عشق که مقصود  ربّانی است  و شراب  شویم  مادی  الهی و  زمینی  نه عشق  شعر ال )و شعر شراب.  و 

به شهرت،  گیری این اصطلاحات دست یافتندر بکار  مآب  صوفی اعرانش همچنین غرض  (260: الصوفی

از این عمل خود    ،ینی یا فلسفی است اخلاقی، د  که اکثراً  یی،والا  بلکه اهداف  ،یا لذت فنی نیست آوازه و  

  (358: الرمزیّة فی الأدب العربیدنبال می کنند.)

  نابلسی  ات عرفانییر پرکاربردترین اصطلاحتفس

 وحدت وجود

فان اسلامی اولین از میان متصوّمربوط به هستی و جهان حقیقی است.»مسائل  مهم ترین  وحدت وجود از  

اس پیدایش  از  پس  که  وجود  شخصی  وحدت  عقیده  به  بسطامی لام  بایزید  یافته،  شهرت  آن  اظهار  و 

در هستی،   که ین باورند  وجود، بر امعتقد به وحدت    صوفیانایشان و دیگر    (108:  وحدت وجود«)است 

او  تنها غیر  و  است  حقیقی  موجود  ندارخداوند  بود،  و  هست  از  سهمی  ای .)  د،  مسئله  وجود  وحدت 

به چند دسته تقسیم خود    ،ی معتقد به وحدت وجودو عرفا  متصوفّاناما    (70:  عرفانی است یا فلسفی؟
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فراتر نهاده اند و هیچ مرزی   الز مرز اعتدلیل که پاابه این د وهی که آنها را متطرفّه می نامندمی شوند: گر

در واقع می گویند این دو   بین خداوند و دیگر موجودات نمی شناسند و معتقد به اتحاد این دو هستند

. گروه دوم را معتدله می خوانند چرا که آنها اتحاد بین وجود مطلق و دیگر موجودات را غیر یکی هستند

در واقع    .یکی است و تمام موجودات، مظاهرتجلّی او هستندتنها  لق  ند وجود مطممکن دانسته، و می گوی

اند. گروه دیگر را م به  خوانندوحدت حکمی می  به  عتقدین  این گروه معتقد به وحدت تجلی   چرا که 

از با فنای در خداوند  آثار وجود خود را    معتقدند  ، گروه از عرفا  این.وجود خداوند باور دارندفنای در  

اما بیان مسئله وحدت   ( 190:  وحدت وجود.)  نها همچنان باقی خواهد ماندما شخصیت آمی دهند ا  دست 

آن،   تعابیر  این دلیل که  وجود و  این تجربه ی عر  گزاره های زبانی قابلیت »به  ندارندانتقال  با ،  «فانی را 

هایی   است دشواری  رو  به  ع  رو  و  متصوّفه  تبنابراین  به  مسئله  این  بیان  برای  متنورفا  می   عماثیل  روی 

مشهورترین این تماثیل عبارتند  تعدادی از    (7:  پیوند های معنایی تمثیل وحدت وجود در مثنوی  )آورند.

و   وفر ح،  و موجدریا  »  (8-7:  شبستری و اندیشه وحدت وجود در مثنوی)آیینه و عدد  از: نور و تجلّی،

پیوند های معنایی تمثیل    )«عکس و عاکسسایه و صاحب سایه، اعداد و نسبت آنها با عدد یک،  مرکّب،  

نیز همچون   در دیوان نابلسی  (31:  دیوان الدواوینو حباب روی آن)    شراب(  7:  وحدت وجود در مثنوی

متصوفّ از  دلنشبسیاری  وحدتیّه  اشعار  دیگر،  که  ان  دارد  وجود  مسأله   نشانینی  به  وی  باور  و  اعتقاد  از 

ای بیان وحدت وجود از تمثیل بهره  رل عرفان، ب یاری از اهنیز همچون بس  این شاعر   وحدت وجود دارد.

 جسته:  

 قابُ و النِّ  ترُکَ السِّهِانتُوَیمی                                                       لَها سُجهَت وَفَشَکَ»

 بابُحُه وقِن فَمِ و نحنُ                                              نها         مِ  خمرُ الوجودِو راقَ 

 ( 31)همان:رابُ«ری سَالوَ لهِاِ غیرُ                                                     یءٍشَ   کلُّالأمرِ لُو حاصِ 

اسلیمی  ) او چهره  بخاطر  و شراب هستی  برداشت  از چهره  را  پوشش  و  نقاب  و  نمایان ساخت  را  ش 

آن شراب ه بر روی  ما  درحالیکه  ن  مچون حبابی گوارا گشت،  و  همه چیز جز  بودیم  که  شد  این  تیجه 

 ( خداوند، سرابی بیش نیست. 

راب بیان کرده است  وحدت وجود را در قالب تمثیل شراب و حباب روی ش  در این ابیات مفهومنابلسی  

از عارفان بسیاری  تجلی   وی همچون  را مظاهر  داند و مخلوقات  تنها یکی می  را  مطلق  حقیقی، وجود 

قات آنقدر فانی و ناچیز است که همچون حبابی برروی شراب ما مخلو بلسی وجود از نظر نا  وجود مطلق.
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می رود مخلوقات نیز در یک همان گونه که حباب در یک چشم به هم زدن از بین  یم.وجود مطلق هست

 ابود می شوند.چشم بهم زدن نیست و ن

)دیوان «حتاجِلمُلِ  الألوفِسابِ  فی حِ                                                    نهُ   بُ مِ راتِأظهَرَ المَ  واحدٌ»

   (128:الدواوین

 ( است. تهاو یکتایی است که مراتب وجود از او در حساب کثرات برای بشر پدیدار گش)

آن است.تمثیل   بیانگر جهان هستی و هرآنچه در  نیز  بیانگر ذات احدیت است و سایر اعداد   عدد یک 

ارتباط جاعداد شدت وابستگی   با خداو  چون هر عدداز چند واحد به وجود  را نشان می دهد.  وندهان 

و حضور جلوه نموده  المز در تمام عو عدد یک در تمام اعداد حضور دارد خداوند نی  آمده و به این ترتیب 

به بعد شروع می شود  از طرف دیگر یک عدد نیست چون در عرف دارد از دو  نیز عالم ان عدد  خداوند 

با عال  نیست  نیاینکه  او  بی  بیشترم  تمثیل  این  به  شاید  جهت  کرده    ست.بدین  توجه  ها  تمثیل  سایر  از 

تصوفاند. و  عرفان  برا نابلسی    بالا  بیتدر  (  71-70:  )مبانی  بیان  نیز  وجودی  اعداد وحدت  تمثیل  از 

آن نشأت می دند که سایر مراتب و اعداد)مخلوقات(از    است شاعر وجود مطلق را یگانه ای کردهاستفاده  

اندگر اعداد  فته  سایر  نباشد  واحد  آن  اگر  داشت.  )مخلوقات(و  نخواهند  وجود  علیه   نیز  علی  حضرت 

نیز در خطبه البلاغه:  107السلام  المتُِجَلّ»الحَمدلُِلّ  نهج  بخَِلقِهه  لِخَلقِهِ  به ی  که  را است  ...سپاس خداوندی 

ه دارد که سایر مراتب از  نکته اشار به همین    (243:  )نهج البلاغهوسیله مخلوخاتش برای آنها تجلی یافته«

 خداوند به وجود آمده اند. 

 وادِریمِ الجَقِّ الکَجودِ الحَالوُبِ                                   دادِمِالمٌ بِقائِرفِ حَالأناکَ»

نحنُ  الجَ  مدادَیا   نَبِ                                    حروفُمیعِ  وَبدُکَ  کَ  و  )دیوان «...رصادِالمِأنتَ 

 ( 203:الدواوین

)من همچون حرفی هستم که وجودش وابسته به مداد است وابسته به خالقی کریم و بخشنده. ای مداد 

 و تو همچون پناهگاهی...( روفی هستیم که به واسطه  وجود تو پدیدار می شویمتمام هستی، ما همه ح

و حروف بهره برده است همان   )مرکب(ادز تمثیل مدوجود اشاعر برای بیان وحدت  این دو بیت نیز  در  

بدون   که حروف  مداد  گونه  مرکب  وجود  و  مداد  به  وابسته  وجود حروف  درواقع  و  نمی شوند  نوشته 
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  وجود خالق یکتا و اراده ی او سهمی از هست نخواهند داشتوقاتش نیز بدون  تی و مخلجهان هس  ،است 

 . هستندو همگی تنها، جلوه ای از وجود خالق یکتا 

همچون تمثیل رعد و برق درباره ی مسئله ی وحدت وجود    تمثیلات فراوان و متفاوتینابلسی  دیوان  در  

و موج،   دریا  تمثیل  آن،  از  گرفته  نشأت  نور  دیوان  مطرح شده استو...  و صاحب سایه    یهساو  )ر.ک: 

می  نظر  به    همچنین   که جذابیت و ارزش این دیوان را دو چندان می سازد  ( 130و  127و  117:الدواوین

دومین   اعتدالیون،  در زمره یبیانگر این نکته است که نابلسی    وحدت وجودیه  این تمثیلات  رسد بیشتر

    .است ودگروه های معتقد به وحدت وج  گروه از

 

 شراب )خمر( 

.رسیدن به دلالت دارد  ر عشق ربّانی و فنا شدن در ذات حق ب  است و  اصطلاحات صوفیانه  شراب یکی از

:  )الإصطلاحات الصوفیة.ل محبتی است که ابتدا در دل سالک ایجاد گشته بودو فنا، حاصمرحله عشق  این  

ن بزرگی چون اعشی  شعر جاهلی و شاعراکه رد پای آن در    شعر شراب دارای قدمتی طولانی است   (355

در دوره  به وضوح دیده می شود. پس از آن در دوره اموی شعر شراب به رشد و تکامل نسبی رسید اما  

اوجعب به  ابو شکوف  اسی  توسط  و  یافت  دست  تکامل  و  یک غرض  ایی  به  عباسی  معروف  شاعر  نواس 

و مقصود شاعران از   شراب کاملا مادی بود اما در تمام این ادوار، شعر  .مستقل و خاص شعری تبدیل شد 

... تنها شراب انگور بود. در واقع شعر شراب   اما    نداشت دلالت رمزی  هیچ  توصیف شراب و مستی و 

، با تکیه بر اسلوب شاعران  ، به عنوان رمز عشق الهیآن توسط عرفاشراب و اصطلاحات مربوط به    بعدها

 ( 346-340: الأدب العربییخ تاردر غزل سرایی، به کار گرفته شد.)عذری 

 الأحبابُ ا حانی یا أیُّهَ سطَوَ                                مِن أناءی تیمرَضلَ خَوا فَبُشرِاوَ»

 رابُ رابِ سَعُ الشَّوضِ مَ هُندَعِ                                    یریو غ رابُما عندی الشَّنَّإ

 . ها أکوابُ..ندَ أهلِهذه عِ                                        فوفیکُ  ها ویرِارُ دَأنا خمَّ

: دیوان الدواوین)«رابُالشَّروقُ  م یَکُفیها لَ  هیَ                                  ؤوسٍن کُ م عَکُفوسَعوا لی نُارفَوَ

22) 
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و نزد دیگران   این شراب فقط نزد من است .در جام هایم بنوشیددوستان، در مغازه ی من شراب نیکم را  )

با جام   .است   ، همچون جاممیکف دستانم برای أهل  که    می فروشمآن  من    .اب، سراب است به جای شر

   ( جان خود را ارتقا بخشیدروح و ت،  سا راب تازه هایی که در آن ش

آورده شده است که در ظاهر مربوط به شراب و شعر شراب است اما در باطن،   واژه هاییدر این ابیات  

نابلسی است.  حکایت آسمانی  و عشق  الهی  این گر حب  تمام  أناء، حانی، خمّار و کؤوس،  شُرب، خمر، 

رض صوفیانه خود استفاده کرده است. وی در نها برای غابلسی از آواژه ها مربوط به شعر خمر است که ن

  وی چنین  و مقصود  ساخته  با نوشیدن شراب همگاماین ابیات، دریافت تجلی الهی و انوار پروردگار را  

است که تجلی الهی بر بنده خود، همچون شرابی مست کننده است و برای دریافت این تجلی باید با تمام 

لسی از زبان حق، ن تجلی و ظهور حق را می نوشی. ناب، گویا اییکی شدو عشق او    وجود با ذات حق

د به خودم رجوع کنید و ذکر می کند که شراب تجلی و ظهور فقط نزد من است و برای رسیدن به آن بای

رای زرق و برق و نور خیره کننده آن را از خودم بخواهید چرا که آنچه نزد غیر من می بینید هرچند دا

. من همچون می فروشی هستم که ناب ترین شراب، یعنی، پوچی نخواهد بود  جز شراب و  باشد، چیزی

ن شراب روح بخش تجلی خود ریخته در آکه    جام هاییاز  .خود را به شما ارزانی می دارم  و ظهور  تجلی

برسانید. کمال  به  را  خود  جان  و  روح  و  بنوشید  از    ام،  نابلسی  مقصود  که  گفت  بتوان  ها، شاید  جام 

کهؤوس()ک  ای  بنده  هر  اشتیاق  و  میل  است   ،  الهی  تجلی  شراب  جوی  و  جست  که  در  معنا  این  به   ،

اشتیاق   و  میل  مقدار  به  بنده  هر  به  فرماید  می  ظخداوند  و  تجلی  بخش  روح  شراب  را او  خود  هور 

 د کرد. هرکس به اندازه میل و اشتیاق خود، مقداری از تجلی مرا دریافت خواه تصاص داده ام واخ

را کنار هم جمع نموده و هر کدام را به منظوری خاص به   یبه زیبایی هرچه تمام تر الفاظ خمر  لسیناب

است که    خود این  عرفانی خمر  تمام سروده های  در  ا  ریبتق  کی از هنرمندی های نابلسیی  کار برده است.

 قام ود را در مازد بلکه خالهی و میل و اشتیاق خود به ذات حق و... نمی پرد  وی فقط به توصیف عشق

همه را به دریافت عشق الهی و شور و شوق عشق و محو شدن در ذات واعظی قرار می دهد که    مرشد و

به وفور جلوه گر شده   این هنر در دیوان شاعر  ار می دهد رد اندرز قرمی کند و مو پروردگار و... دعوت  

 به عنوان مثال: 

 وا بُاشرَةَ وَوا المُدامَذُخُفَ                              بُالأقرَ ریقُلطَّهذا ا»

 بُ یهَأنتَ الغَ کأسٌ وَ                           ورُها جودُ و نُلوُا یَو ه
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 بُ الملیحُ الأشنَ وَهُ وَ                           مَن بَدا  فی یَدِأسُو الکَ

 وا بُارکِ ةَ وَلمطیَّثُّوا احَ                                لی دمانِا النُّهَیا أیُّ

 ب هذَلامَ المُدری الکَیَ                               ذیم فالَّیکُم إلَنکُمِ

 وا بُقرَتَبیبِ لِالحَ إلیَ                            ستقیمِراطَ المُوا صِشُوام

 (68، )دیوان الدواوین«نَّبَجَتَذی یَالَّ رَسِخَ                            دقَ و وَدنُذی یَالَّ فازَ

این شراب عین هستی است، جام شراب   س این شراب را بگیرید و بنوشید،پ  ،این نزدیک ترین راه است )

ای همنشینان    است.و دلربا  زیبا رودر دستان هرکس باشد اوشراب    جاماین  ی.  نور آن است و تو تاریک

 لام مهذب و پاک را دریابید،ک   نصیحت، اینمن به شما  از    شوید.  من، مرکب هایتان را آماده کنید و سوار

است و هرکس دوری هر کس نزدیک گردد ظفرمند  .  و در راه راست قدم نهید تا به قرب محبوب برسید

 سران دیده( جست، خ 

که به معنای شراب است، شُرب، کأس، ندیم، حبیب و... آورده   مدامةدر ابیات ذکر شده واژگانی چون:  

با  ب و غزل بهر، شعر شراشده که در ظاه اما در  الهی و  شعر عرفانی نظر می رسد    طن، سراسر حب 

ن به ذات الهی و عشق او  نشان می کند که نزدیکترین راه برای رسید  ر در این ابیات خاطاست. نابلسی  

ی است  ی است که به منزله تمام هستی و عین وجود است و نور این هستی، همان جام شرابنوشیدن شراب

الهی)  و ساقی  .است   اقیدر دستان سکه   تجلی محبت  الألفاظنیز  الألحاظ فی کشف  بر 61:  رشف  که   )

شاعر از   مطلق، ترغیب می کند.سالک عارض می شود و او را به نوشیدن شراب و یکی شدن با وجود  

ملزو که  خواهد  می  مقصهمنشینان خود  تردید  بی  شوند.  آماده  رفتن  برای  و  کنند  مهیاّ  را  سفر  ود مات 

از   دنیا و شتافتن به سوی حق  یّة  مطشاعر  از  از سفر، دل کندن  او  همان ملزومات سفر است و مقصود 

که بنده را به    همان صراط مستقیم می داندی ترک دنیا و تعلقات دنیوی و شتافتن به سوی حق را . واست 

خاطبانش را اندرز  سپس خود را در مقام واعظ و مرشد قرار می دهد و م  قرب محبوب یا حق می رساند

الهی را نوشیدید، از دنیا و تعلقات آن دل  می دهد   ستقیم گام  بریدید و در مسیر مکه اگر شراب عشق 

 د.شمتحمل ضرر خواهید ، به طور حتم پیروز و رستگار خواهید بود در غیر این صورت نهادید

 بی کرُ ما أهاجَ الذِّفَ                                 وابیوقَ الرَّوی فَ ةُ الهَعَیجِوَغَنَّت سُ »

 ی وابجَ قُالحَ تِقالَ                               رابی اقتِ أصلِ بُعدی وَ نألتهُا عَسَ وَ
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 جابِفعُ الحِه رَبِ وَ                                 قابِشفُ النِّتی کَلفَو لِنا هُإنَّ الفَ

 ( 34: )دیوان الدواوین «دُ مِن ثیابِرَّجَتَیَ                             رابِا الشَّفا هذَصَبُ مِن مَن رامَ یشَرِ

دوری   و از او درباره ریشه  آواز درآمد پس یاد نوای عشق مرا به هیجان آورد  عشق برفراز تپه ها به  نوای)

  برای مرد موجب برداشته شدن   تعالی است. به راستی که فنا  و نزدیکی ام پرسیدم. گفت جواب تو حق

نقاب است  پیدا کند  حجاب و  این شراب زلال  به نوشیدن  تمایل  لباس)تعلقات دنیوی(    هر کس که  از 

  بدد می یاتجرّ

نیز واژگانی چون، شُرب، هوی ابیات  این  از اصول و مراتب محبت ،  در  نزد بعضی اهل   که مرتبه سوم 

تعابیر عرفانی: رف(685  عرفان است) فرهنگ اصطاحات و  بکار  که  ، شراب و صفا  به در ظاهر  ته است 

وی عنوان   .نحوی در شعر شراب کاربرد دارند و نابلسی آنها را در حوزه تصوف به خدمت گرفته است 

به مرتبه هوی وارد شدم یعنی بدایات محبت حق در و  می کند هنگامی که از مرتبه مودت خارج شدم  

آنچه بین    رسیدم و عشق پاسخ داداز او درباره اصل و اساس دوری و نزدکی خود به حق پ  من ظاهر شد،

ت را سد کرده باید از میان  راه چشمانتو و حق حائل است و مانع نزدیکی تو به او است و همانند نقابی  

برداری و این میسّر نمی شود مگر با فنا شدن در ذات حق تعالی و هنگامی که در ذات حق تعالی فنا  

ابلسی فنا شدن در ذات کردگار را به شراب صاف و شدی حجاب میان تو و مقصود، از بین می رود. ن

تهی می گردد و از عالم بی خبری  ز لباس  زلال تعبیر میکند که هرکس این شراب روح افزا را بنوشد ا

ی از عالم غیب به و چیز  به مقام کشف و شهود برسداز نظر صوفیان، اگر صوفی  .  دغیب با خبر می شو 

 ( 350: هماند.)خرقه خود را درآور لباس یا می یابد که آنقدر به وجد و شادی دست  ددست آور

ابیات سابق مانند  نیز  ابیات  این  به نوشیدن در مقا  نابلسی در  قرار می گیرد که مخاطبانش را  م مرشدی 

گونه عمل کند   شراب عشق و محبت الهی و فنا شدن در ذات حق دعوت، و ذکر می کند که هرکس این

د یعنی قرب بوب از میان برداشته می شود و به اصل و اساس وجود خو به طور قطع حجاب بین او و مح

 حق تعالی دست می یابد. 

 

 زن 

شاعران عذری ان های عاشقانه مجنون، جمیل و  ، در داست کاربرد رمز گونه زن در شعر عرفانیر  لین آثااو

الرمز الشعری .)رابطه تنگاتنگی برقرار است   انهموجود است پس باید گفت بین شعر عذری و شعر صوفی
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غزل بسیاری از ویژگی های شعری خود را که ملحق به    انهشعر صوفی  به نحوی که  (130:  عند الصوفیّة

همان: زن در شعر هر دو گروه رو به کمال و شکوفایی است.)  که  بوده است را از غزل عذری گرفته است 

م الهی در میان اعراب می داند نیز در این زمینه باید به ابن عربی که نیکلسون او را بزرگترین حکی  (255

ز آشنایی با زنی بسیار پارسا،  الأشواق نگاشته است که آن را پس اوی اثری به نام ترجمان  اشاره داشت  

در مکه به نام نظام اصفهانی به رشته تحریر درآورده.ابن عربی با الهام گرفتن از این زن اشعار عاشقانه ای 

 (31: شرح و ترجمه ترجمان الأشواق.) مینی آن حب الهی پدیدار است می سراید که ماورای واژه های ز

 ونُءِ یهَُ عَ اللِّقاعبُ الغَرامِ مَصَ                                لٌراقَ مَعَ الغَرامِ لقَاتِإنَّ الفِ»

 (58: )دیوان الدواوین ونُ«کُ یثُ تَحَ سناءٌعشوقَةٌ حَ مَواها إنَّها                                 ولٌ فی هَذُما لی عَ

درد عشق، کشنده است  با وجود  که دوری  راستی  زمان  )به  در  آنکه سختی عشق  دیدار، پست و    حال 

او   درحالی که    ناچیز می شود. سرزنش کنندگان را چه شده که مرا بخاطر عشق به او سرزنش می کنند

 ( ...معشوقه ای بسیار زیباست 

 

خود با توجه به اسلوب   ست که از رمز زن در اشعار عرفانیعران صوفی اشا همین  نابلسی نیز از جمله   

تجلی اما مقصود او  از اشعار به نام زنان اشاره می کند  ر بعضی  شاعران عذری، استفاده کرده است وی د

در تمام  نمی کند با این وجود    زن ، و در بعضی اشعار نیز به نام هیچ زنی اشارهذات الهی است نه جنس  

 : صرفاً ذات الهی است  ،اثبات می کند که مقصود او از زن خود اشعار

یا عَ»  تَلمُنی  هَذُلا  الغیدِوَ ولی فی  باللَّاعتِ  إنَّ دینی وَ          سانِلحِا  ی  )دیوان    « یوبِالجُ  لفِذی خَ قادی 

   (38: الدواوین

من به کسی است  قاد  تملامت نکنید چرا که دین و اع  زنان زیبا روای سرزنش کنندگان من، مرا در عشق  )

 ( . است که ورای تاریکی ها 

زیبا رو(   ان)زن"الغید الحسان"واژه  با    امبلکه به طور ع  زن مشخصی نام نمی برد نابلسی در این ابیات از  

الهی   انوار  بلکه تجلی  اما مقصود وی، محبوبه ی زمینی نیست  )شرح .است به جنس زن اشاره می کند 

به دین و تصوّناب  واقعدر    (123  اصطلاحات تصوف: ف او خورده می لسی خطاب به دشمنان خود که 

کردند می گوید: را سرزنش می  او  در  گرفتند و  دین و   مرا  که  نکنید چرا  الهی سرزنش  ذات  به  عشق 
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دنیامن    اعتقاد از چشم  پنهان  و  این جهان  که ورای  باشم  که عاشق کسی  این است  است. بر  ما  در   یی 

و هم   هم عقیدهمضمون وجود دارد که حاکی از  این  نیز ابیاتی با    زی  و سعدی شیرا   لسان الغیب  دیوان

 در بعضی مفاهیم عرفانی است: بودن بسیاری از شاعران  دل و هم زبان

: 1383،  حافظدیوان  )  من چنینم که نمودم دگر ایشان دانندی خبران حیرانند              در نظر بازی ما ب »

204)  

، سعدیدیوان   عشق حقیقتی است اگر حمل مجاز می کنی )ل بیدلان      یازموده ای صورت حاای که ن»

1384 :297 ) 

 ما تماشا کنان بستانیم                    ند»تنگ چشمان نظر به میوه کن

 (216)همان:«حیرانیم ما در آثار صنع                     تو به سیمای شخص می نگری 

 یارَ الحبَائِبِ دِ إلی أن دخََلنا                                    بٍنَجائِ وقِسَریَنا مِن فَ »          

 بِ واضِثلِ القَمِأحداقٍ کَإلیَّ بِ                             ت نَالَّتی رَ یونِالعُیونی بِقَرَّت عُوَ          

 بِ سِّ الأجانِمَبنا بِةٌ أجنَیَّ شِعَ                              ناسالُکان إغتِ  الإقبالِ مِمزَفی زَ وَ         

دیوان )«بُةِ واجِبَّفی المحَ  رضٍفَقمُنا بِوَ                                ویالهَ  لَّةِزِّ فی ذِالعِ  یتِبَفنا بِطِ  وَ         

 ( 57: الدواوین

 

برّان به مشیر  مانند ش چشمانم با دیدن چشمانی که    نجیب به دیار محبوبان وارد شدیم.سوار بر شتران  )

بیگانه   محبوبه هایدر زمزم اقبال خود را غسل دادیم و شبانگاه از لمس  روشن شد،  من خیره شده بود،  

کردیم.   کردیماجتناب  طواف  عزت  خانه  گرداگرد  عشق  در  شدن  خوار  واجب   با  را  محبت  و  مهر    و 

               (.گرداندیم

و فقط به ذکر واژه حبائب اکتفا می کند  خاص نمی پردازد  در این ابیات نیز شاعر به ذکر نام معشوقه ای  

ابیات تفسیر  به  با توجه  اطمینان حاصل می شودکه  نابلسی، معشوقه زمینی نیست  ،  به    که مقصود  بلکه 

 وارد سرزمین انوار الهی   سوار بر شترجاهلی،    ه دارد نابلسی مانند شاعرانذات خداوند و انوار الهی اشار

غسل می و خود را در چشمه ی زمزم    دیدن انوار و ذات خداوند، روشن می گردد، چشمانش با  میشود
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کوچک و خوار    ،عشق به ذات حقدر  کند و آنقدر خود را  پرهیز می    لمس محبوبه های زمینی  دهد و از

تنها عشق و محبت خد گرداندمی کند و  به   اوند را بر خود واجب می  انتخاب،  این  پاداش  به  اینکه  تا 

در ابیاتی نمود می یابد که از رمز زن    ییکی دیگر از هنرمندی های نابلس     .گی دست می یابدعزت و بزر

استفاده از اسلوب شاعران جاهلی است که سوار بر شتر یا اسب به دیار معشوقه    ،و آن  ست ا  استفاده کرده

دفی والاتر و زیباتر با این تفاوت که نابلسی ه  و...  ، به توصیف آنها می پرداختندهای خود قدم می نهادند

 . حقاین اسلوب دنبال می کند یعنی قدم نهادن به سرزمین انوار الهی و رسیدن به تجلی از 

 قابُالنِّ  ترُ وَکَ السِّهِوانتُ                                   مییلَجههَا سُفتْ وَشَ»کَ                

          بابُه حُوقِمِن فَ حنُو نَ                                     نهاجودِ مِمرُ الوُ قَ خَرا وَ                

: )دیوان الدواوین  «رابُالوَری سَ  إلهِ  غیرُ                        لُّ شیءٍ            رِ کُملُ الأَحاصِ  وَ                

31) 

بلسی همین زن بوده است؟ با توجه به واقعا منظور نااما  می نام برده  یاز زنی به نام سلشاعر در این ابیات  

ان ابیات بعد موجود است این اطمینان برای هر صاحب  دیشه ای حاصل می شود که قرینه هایی که در 

نابلسی را اینگونه باید تعبیر نمود که  مقصود نابلسی صوفیانه بوده نه بیان عشق مادی و زمینی. مقصود 

چشمان ما برداشته شد و توانستیم ذات حق را بنگریم و با انوار حق بر ما تجلی یافت و موانع از جلو  

همچون حباب های کوچکی در   ،ما مخلوقات  تجلی ذات حق، هستی چون شرابی گوارا نمود یافت و

نابلسی در بیت بعد به شبهات پایان می دهد و می گوید تمام حرف من این     ،به نظر آمدیم  این شراب

سرابی بیش نیست. پس کاملاً روشن است که نابلسی به محبوب و   است که همه چیز جز خداوند سبحان

ذات و انوار رمز در عرفان، لمی نیز جنس زن است که و مقصود وی از س معشوقی جز خداوند نظر ندارد

 الهی است. 

 هوی 

از   پرکاربردی  دیگر  هوی  نابلسی  است  رموز و اصطلاحات  این   . شاعربه چشم می خوردکه در دیوان 

 : نه عشق مادی و زمینیالهی خود عنوان می کند منظور عشق  واژه را به

 ا الإلحاحَ  اترُکِواکَ دعَنی وَسِ                                     ذیالَّهلاً بِجَ  شتاقِالمُ لَیا عازِ»

 ا نجاحَلغتَ لقی ملیّاً لا بَیُ                                    ی و بِرُنی فی الهَختَذی مَن یَفأنا الَّ
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   اباحَیسَ مُلَ نباً وَوی ذَکَ الهَ ترَ                                        ریمَن یَ ةِصیحَ فی نَأتعَبتَ

: )دیوان الدواوین«او الإفلاحَ الإقبالَ ریَأن لا یَ                                     یِّمٍ تَ لِّ مُشأنُ کُنتَ فَأ ْْدِرم تَلَ

159 ) 

ار و رزنش می کنی، مرا به حال خودم بگذاز روی جهل، کسی را که عاشق دیگری است سای کسی که  ) 

، ناکام می ماند پس تو که من آنم که اگر کسی عشقم را مورد آزمون قرار دهد  چرا.  دست از اصرار بردار

 .خود را در نصیحت کسی که ترک عشق را گناه محض می داند، به زحمت می اندازی  .پیروز نمی شوی

 بخت و اقبال نیست.(  و درک نمی کنی که مقام مبتلای به عشق این است که در پیت

سرزنش این ابیات مورد خطاب قرار می دهد و از او می خواهد دست از    خود را در  سرزنش کنندهشاعر  

کردن بردارد. وی به سرزنش کننده خود می گوید تو از روی جهل و بی خردی مرا در عشق محبوبی که 

تو است سرزنش می کنی که باید از این کار دست برداری و مرا به حال خود رها کنی چرا که من غیر از  

آن محبوب سربلند خواهم بود و تو فقط خودت را خسته می کنی من عاشقی هستم که در آزمون عشق  

همد تنها کسی حال مرا می ف  ،ترک عشق محبوبم را گناه می دانم هرچند تو این حال مرا درک نمی کنی

آسودگی جلو چشمان او جلوه گری نکند. این عشقی که نابلسی به  عشق دچار باشد، که  که به درد این  

آن از راحتی و آسودگی دست می کشد، در راه آن به سرزنش دیگران اهمیت نمی دهد و ترک  خاطر  

ناب که  الهی است و آن محبوبی  گناه قلمداد می کند به طور قطع، عشق  لسی هیچ عشق سوزان خود را 

ن  . نمونه های فراوانی از این عشق مثالی نابلسی در دیواکس را همتای او نمی داند نیز حضرت حق است 

 عالم است: وی دیده می شود که گویای حب راستین وی به یگانه معبود 

   هقتُمال رُالکجودی بِ وُ  وحُلَ وَ                                متُهُلِد عَلٍ قَنزِم مَوی کَالهَ أوجِبِ» 

)دیوان   «متُهُتَد کَقَ  وَ  یخفَأن یَ  بُّأبی الحُ                             متُهُدَبری عَصَ  معی وَجَری دَ  لمَّا  وَ 

   (32: الدواوین

و هنگامی که اشکم جاری سرشتم    در اوج عشق چه منزلگاه هایی را شناختم و لوح وجودم را با کمال)

بی از  را  تحملم  بردم،  گشت و صبر و  بودم  عشقدرحالیکه من  ن  کرده  پنهان  پنهان  او  ،  را  که  ابا ورزید 

 .(بماند

رشف الألحاظ فی می دانند) طلب دوستی و حب حق تعالی رمزرا هوی که  بنا بر تعابیر رموز صوفی،

 (745:  ل سیر و سلوک عرفانی،)فرهنگ اصطلاحات و تعابیر عرفانیمنزل را، مراح و (42: کشف الألفاظ
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ی والای  به مراحل حق تعالیو عشق به  اظهار می کند که در طلب دوستی   اول بیت در نابلسی گفت باید 

به رشد و کمال و علو منزلت  با این عشق و دوستی دست یافتم و لوح وجودم را  سیر و سلوک  از

در دریای عشق و  غرق آنقدرو می گوید . وی در بیت دوم به رسوایی در عشق اشاره می کند آراستم

باز  آن نمودم، عشق از پنهان ماندن سردن الی گشتم که با وجود تلاشی که برای پنهان کردوستی حق تع

شاعرانی را  ن رسوایی در عشق و غیرممکن بودن پنهان کردنشایساخت.را رسوای عام و خاص زد و م

 این گونه به تصویر می کشند:  و حافظ نیز،  سعدیچون 

                          

 نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم               بپوشم                  ار جهد بکردم که سرّ عشق هز»

شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم«               بودم از اول که دل به کس نسپارم           به هوش 

 ( 199: 1384، سعدیدیوان )

عالم سَمَر شود« ه  ز سر به مهر بین راو                     م ما پرده در شود       » ترسم که اشک در غ

 ( 240: 1383،حافظدیوان )

حضرت حق    به  عشق وافر اوبلسی هر خواننده ای را به این نتیجه رهنمون می سازد که  مطالعه اشعار نا  

ای در  این عشق الهی به گونه  جلوه های  و    بوده است   در سرودن صوفیانه ها  بزرگترین محرک و مشوق

 ساختند.ف ملقّب  به حق، شیخ التصوّ وی نمود یافته که باید معترف شد که وی را صوفیانه های

 محبوبحبیب و 

حبیب و محبوب است که استعاره از ی که به وفور در دیوان نابلسی به کار رفته است  تاصطلاحادیگر  از  

)مطل است.  مطلق  الألفاظوب  کشف  فی  الألحاظ  زدن  (40:  رشف  مثال  حق  حب  به حضرت  نابلسی  ی 

ببرد تا به کار  حبیب و محبوب    تعداد زیادی از اشعار خود، با اصطلاحنام حق تعالی را در    باعث شده،

 وی گردد:  زینت بخش اشعار

 بیبی حَ ینَبَ  ینی وَبَ لاًیا حائِ                              دَ الترکیب ا یا فاسِح یا أنَرُ»

                      قریبیتَ دتَو أبعَ  هودِینِ الشُّعَ                       نعَ مسِشَّیاءَ الرتَ ضِتَیا غیمةً سَ

 ( 73: دیوان الدواوین) «صیبِنَالعُلا بِ مِنَ وزَن أفُأ                             و مَنَعتَنی لتَنیأثقَ ذیأنتَ الَّ
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ای ابری که نور خورشید را   ،دور شو   ی حائل شده امن و محبوبم  بین    و   کالبدت فاسد است که    ای من)

سنگین نموده ای و مانع شده ای    این تو هستی که مرا  ، از چشم باطن پوشانده ای و مرا دور گردانده ای

 (که به بهره ای از عظمت دست یابم

بین  نابلسی   را حجاب  داندکالبد جسمانی خود  می  مطلق  مطلوب  و  او    خود  بین  کالبد  این  و  و چون 

مانع دیدن محبوب است و او را از شعور به معارف اسماء و صفات و    واقع شده، ند دیواری  مان محبوبش  

و از او می خواهد که از میان برود. همچون حافظ که   آن را فاسد معرفی می کند  دارد،باز می    افعال الهی

 می گوید:  

اب خودی حافظ از میان تو خود حج                           شوق هیچ حائل نیست میان عاشق و مع» 

 (284: 1383حافظ، دیوان « )برخیز

« که در سراچه ترکیب تخته بند تنم              ف کنم در سرای عالم قدس               چگونه طو »

 ( 367: )همان

نظر   آن مرتکب شده، روح حق جوی    نابلسیاز  قالب  که در  گناهانی  کالبد و شاید  وی را سنگین این 

را ب  ه صعودشساخته و سد  دریافت  بزرگی و  منزلت گشته به عالم عظمت و  بزرگی و علو  از  ای  هره 

 است. 

   هیبیرطِ لَیه مِن فَهیمُ فِلبُ یَالقَ وَ                                بیبی جهِ حَیا وَغیبُ مِن ضِونُ یَالکَ»

دیوان )  «صیبیشقُ نَا العِأنَ  نکَ وَةُ مِلوَلسَّ ا                                  ذیبیمَ  وقُکم الشَّ م إلالُ کَیا عاذِ

 ( 41: الدواوین

 .می کند و قلبم از فرط لهیب آن نور، واله و شیدا می گرددتمام هستی را محو  من  نور چهره محبوب  )  

ای کسی که مرا سرزنش میکنی، شور و شوق عشق زینت بخش من است، فراموش کردن مخصوص تو  

 ( است.  است و سهم من عشق

ر این ابیات واژه حبیب با متعلقاتی چون: هیام، لهیب، عشق، شوق، فراموشی و... به کار رفته است و به  د

که  ی، حب شاعر به حضرت حق را به تصویر کشیده اند. عشق شاعر به حق تعالی به قدری است  ایزیب

محو می  دارد  را با وجود زیبایی هایی که    و موجوداتش  م هستیتعالی تما  در نظرش، جلوه تجلی حق

 سوخته است واله و  (4:  عرفانی  و تعابیر  که از لهیب و شور عشق)فرهنگ اصطلاحات و دل شاعر    کند
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کنند  شیدا می گردد او را سرزنش می  این شیدایی  وش  می گوید فرام   و خطاب به کسانی که به خاطر 

م من که تشنه و آتش سوزان آن، سهم شما است که خواهان آن نیستید اما سهکردن عشق حضرت حق  

یی  سعدی نیز در این مضمون سروده زیبا عشق و سوختن در راه این عشق است.بیشتر  آن هستم دریافت  

 دارد:

تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و                 را              »برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما

   (252: سعدیدیوان  مستی« )

                           

 طلوبِ المَ ةُهایَندی نَعِ هیَفَ                                      حبوبِالمَ ةِبَّحَی مَخانی فِ»

: دیوان الدواوین)«...وبیسلُأن  عُد عَ  ریقی وَن طَعَ                                    بیثاًیا خَلاً  تَباعَد یا جاهِ  وَ

29)  

ت کن در هر حال نزد من او کمال مطلوب است* و از مسیر  بخاطر محبتم به این محبوب به من خیان)

 ( سلوب من بازگرد.و به سوی شیوه و ا  من دور شو ای نادان ای بد طینت

می به نظر می رسد در این دو بیت نابلسی به کسانی که وی را همچنان بخاطر حب محبوبش سرزنش  

از مسیر و طریقت وی دور  ها می خواهد  کنند خشم می گیرد، آنها را جاهل و بد طینت می خواند، از آن

مب تا  مشوند  مطلوب  به  رسیدن  در  ای  وقفه  نهالطادا  در  و  شود  ایجاد  منتهای  ق  که  کند  می  تأکید  یت 

او   اهمیتی نمی آرزوی  آنها  از دست دادن  این راه به خیانت دیگران و  وصال حضرت حق است و در 

 دهد. 

 

 نتیجه 

ده از طریقت خمر می چرخد و شعرای صوفی با استفا  ل وغزحول محور موضوعاتی چون    شعر عرفانی

أ تعابیر و مصطلحات  شاعران غزل و خمر و  به عنوان رموز صوفی بهغزلی و خمخذ  آنها  سرایش   ری 

نابلسی همچون: دوری،   ابیر و اصطلاحات در اشعار عرفانیمی پردازند. بسیاری از این تع  شعر عرفانی

هجران، فنا، کون، عدم، نور و... بکار رفته است اما پرکاربرد ترین نزدیکی، شوق، وصال، معرفت، سکر،  

از:   عبارتند  اصطلاحات  و  رموز  وجود،وحداین  محبوبت  و  حبیب  هوی،  زن،  مهمترخمر،  دلیل .  ین 
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وی به  حب شدیدچون عبدالباقی حنبلی،   تعلیم و تربیت نزد استاد بزرگی  گرایش نابلسی به شعر عرفانی،

  و کسی که آتش این حب را در وجود نابلسی شعله ور ساخت، ابن فارض بود،  اشت خداوند را در پی د

د او به  وراه را برای وربه خداوند را در نابلسی ایجاد کرد و    شدیدحب  صوفیات عاشقانه ابن فارض،  

و  دنیای   کرد.  تصوفعرفان  تلمسانی هموارتر  چون  بزرگانی  و  عربی  ابن  دیوان  خواندن  همچنین 

تقویت جایگاه آنها در این دوره در روی   متصوفه و  به عرفا وتوجه عثمانی ها    یلی چوندلا..همچنین  .و

تمثیلاتی بااستفاده از هنر بکار گیری    نابلسی  صوفی تأثیر بسزایی داشت.عرفانی و  ر  آوردن نابلسی به شع

اعداد و سایر  آن، عدد یک  روی  و حباب  مرکب، جام شراب  و  سایه و صاحب سایهچون جوهر    و   ، 

دارد، به راحتی به مخاطبان تمثیلاتی از این دست که نشان از اعتقاد راستین وی به مسأله وحدت وجود  

القا می کند که تنها وجود مطلق، حق تعالی است و غیر از او هیچ مخلوقی سهمی از هست و بود  خود  

و   وی  آنها  ندارد  هستند.  ذات حضرت حق  تجلی  مقام  درا  خویش  صوفیانه خود،    یاتدر خمرتنها  ر 

 مرشد و واعظی قرار می دهد و مخاطبانش را به نوشیدن شرابی که رمز تجلی الهی است دعوت می کند

کندو عاقبت   را گوشزد می  نوشند  نمی  که  نوشند و گروهی  را می  این شراب  که  ای  در  عده  بعضی . 

که   است  اشعار،  حق  حضرت  ذات  نماد  که  زن  همچون  از  کند،  می  جاهلیصحبت  بر    شاعران  سوار 

نابلسی گاهی به   مرکب به دیار محبوب وارد می شود و به توصیف محبوب و دیار محبوب می پردازد 

زنانی چون سلیمی، سعدیطور   نام  به  زینب مستقیم  به    ،  اشاره  به  فقط  نیز  گاهی  کند و  اشاره می  و... 

قر و  اشعار  تفسیر  به  توجه  با  اشعار،  این  تمامی  در  اما  کند  می  بسنده  زن  درآنهاجنس  موجود  به ائن   ،

اثبات می شود که شاعر     .است   فانیعرجنس زن نپرداخته و غرض او کاملاً  هرگز به توصیف  مخاطبان 

میق و راستین وی به حق  است، حکایت گر حب ع  اشعاری را که با نام محبوب و حبیب آراستههمچنین  

تمام وجودش که    آتشی مانند کرده  هبدر بیشتر اشعارش    عشق خود را به یگانه مطلق  نابلسی  تعالی است.

اپذیر است که با وجود  د اما سوختنی که خوشایند او است و شاعر چنان سیری نرا در خود می سوزان

باگداختن   معبود،  عشق  لهیب  و  آتش  هم  در  رابی  ز  این عشق  که  کسانی  به  کنند  توجه  نمی  و   درک 

تا در آتش این   طلب می کند  از وجود مطلقعشقی آتشین تر    همواره او را مورد سرزنش قرار می دهند،

 دست یابد. معبود ذات ی در عشق به مرتبه فنا
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 پی نوشت

ط-1 و  تصوف  چشتیه  قادریه،  از:نقشبندیه،  عبارتند  طرائق  این  مهمترین  دارد  متعددی  های  ریقت 

هشتم قرن  اول  نیمه  در  نقشبند  الدین  بهاء  خواجه  را  نقشبندیه  طریقت  عالم در    هجری،  سهروردیه. 

و شجره نامه ی آن به    د به حفظ سنت و شریعت محمدی است بلند آوازه کرد. این طریقت معتق  ،تصوف

(طریقت قادریه را شیخ محی 245:  خواجه بهاءالدین نقشبند و نقشبندیه در دوره تیموریمی رسد.)   ابوبکر

یا  تبحر خاصی  حنبلی  و  شافعی  فقه  در  نهاد.وی  بنیان  گیلانی  القادر  عبد  وعظش  الدین  مجالس  و  فت 

ریقت همچون اعتبار و مریدان بسیاری پیدا کردو در نهایت سرسلسله طریقتی به نام قادریه گردید این ط

سایر طریقت های صوفی، بر معنویت گرایی و تهذیب نفس تأکید دارد اما برخلاف آنها، گوشه نشینی و  

 ( 68: جایگاه اجتماعی طریقت قادریهعزلت را نمی پذیرد.)

 نامهکتاب 

 عبدالمنعم خفاجی، مکتبة غریب، قاهره، بی تا،  الأدب فی التراث الصوفی

 2008، نبیل خالد ابوعلی، فلسطین، لوکی و العثمانیالادب العربی بین عصرین المم

 1992، محقق:شاهین، عبدالعال، قاهرة، دارالمنارعبدالرزاق الکاشانی، ، الإصطلاحات الصوفیّة

وم سیاسی: ، فصلنامه علذاکری سیّد قاسم مصطفی حمدی، ترجمه: ،بررسی سیاسی تصوف در مصر

    1385، 13مطالعات آفریقاشماره

 محمد کاظم یوسف پور، علیرضا محمدی کله سر، ،عنایی تمثیل وحدت وجود در مثنویپیوند های م

 1390، 235-211مجله ادیان و عرفان) مطالعات عرفانی(، 

 1995، ت، دارالثقافة، بیروتاحمد حسن الزیا، تاریخ الأدب العربی

    1999، دمشق، دارالفکر، عمر موسی پاشا، تاریخ الأدب العربی)العصر العثمانی(

،  چاپ سومبیروت، دارالعلم للملایین، ، عمر فرّوخ، تاریخ الأدب العربی، الأدب فی المغرب و الأندلس

1997 

 1387، تهران،انتشارات سمت ر امیری، جهانگی، المملوکی و العثمانی العصرینتاریخ الأدب العربی فی 
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رینوالد نیکلسون، و مارتین   مترجم: گل بابا سعیدی محقق:،ابن عربی  ،ترجمان الأشواق)شرح و ترجمه(

 1378،لینگز، نشر روزنه

حمید حاجیان پور و هادی پیروزان، ، جایگاه اجتماعی طریقت قادریه از پیدایش تا پایان دوره صفوی

 1392، 1تماعی اقتصادی،شپژوهش نامه تاریخ اج

  2004، دمشق، دارالکتب الظاهریة ، محمد امین المحبّیخلاصة الأثر

ویراستار: عثمان نقشبند، عبدالرحیم قاضی، ، دین نقشبند و نقشبندیه در دوره تیموریخواجه بهاء ال

 ، بی تا انتشارات کردستان

 1990، بیروت، لعربیةدارالعلوم ا ، مصطفی هدارة، دراسات فی الأدب العربی الحدیث

 1383، 3نسخه:قزوینی و غنی، انتشارات محمد،چاپشمس الدین محمد حافظ، ، حافظ دیوان

 ، دمشق، بی تا مکتبة النابلسیة ، عبدالغنی النابلسی،یوان الدواویند

، مایل هروی نجیب به تصحیح:  شرف الدین حسین الفتی تبریزی، ،رشف الألحاظ فی کشف الألفاظ 

 1362ان،نشر مولا،تهر

  1970عاطف جودة نصر، دار الاندلس، بیروت، ، الرمز الشعری عند الصوفیة

 1958درویش الجندی، مصر، ، فی الأدب العربی الرمزیة 

 1343، 105نشریه هنر و معماری مهر، شمارهصادق گوهرین، ، ریشه تصوّف

می، سال دوم، پژوهش های اعتقادی کلامالک شعاعی، ، شبستری و اندیشه وحدت وجود در مثنوی

 1391، 8ش

 1368، 6ج تهران، نشر زوّار، صادق گوهرین،، شرح اصطلاحات تصوّف

   ، مصر، بی تادار الشئون الثقافیة العامةدنان العوادی، ، عالشعر الصوفی

مجله میان رشته ای»التراث العربی« محمد مطیع الحافظ، ، عبدالغنی النابلسی: دراسة فی حیاته و اعماله

   ق1403، 10شماره
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 1384تهران،  انتشارات ققنوس، ، مصلح الدین سعدی، مصحّح: محمدعلی فروغی،غزلیات سعدی

 1373، چاپ دومتهران، انتشارات طهوری، ، سید جعفر سبحانی، حات و تعبیرات عرفانیفرهنگ اصطلا

 1943، شوقی ضیف، دارالمعارف، الفن و مذاهبه فی الشعر العربی

دارالکتب تحقیق و تصحیح: الضداوی، ابو نصر سراج طوسی، ،الإسلامیاللّمع فی تاریخ التصوف 

 1421العلمیّة، بیروت، 

 1374، تهران، دانشگاه علامه طباطباییمحمد حسین بیات، ، صوفمبانی عرفان و ت

 1409، 12و11ان رشته ای»المعتمد«، شمارهنشریه میالقاضی سمیر، ، مؤلفات الشیخ عبد الغنی النابلسی

دار الفکر ررسی: فردوس نور علی حسین، تحقیق و ب عبدالغنی النابلسی، ،ول فی مدح الرسولنفحة القب

    1999، مصر، العربی

، محمد جواد شمس، فصلنامه فروغ نگاهی به پیشینه تصوف و عرفان اسلامی از آغاز تا عهد صفویه

 1388، 15وحدت، شماره

 1369 ، فضل الله ضیاء نور، نشر زوّار، تهران، وحدت وجود

 1390، 63، زکریا بهار نژاد، مجله خرد نامه صدرا، ش وحدت وجود مسئله ای عرفانی است یا فلسفی؟

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


